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ویژه دفاع مقدس

 درآمد: نگاهی که تاریخ را به دوش می‌کشد
هـــر عکـــس لحظـــه‌ای اســـت کـــه زمـــان را از حرکت 
بازمـــی‌دارد؛ لحظـــه‌ای کـــه می‌توانـــد روایت‌هـــای 
بســـیاری را در دل خـــود جای دهد. این قـــاب از آلفرد 
یعقـــوب‌زاده، پنجـــره‌ای اســـت بـــه قلـــب زمـــان، به 
روزگاری کـــه مرز میـــان کودکی و بزرگســـالی با آتش، 
گلولـــه و خـــون رســـم شـــد. روزگاری که قهرمـــان ‌ها، 
نه بـــه خاطر جایـــزه یا افتخار، بلکه از شـــور و عشـــق 
بی‌چون‌وچـــرای وطن بـــه میدان جنـــگ گام نهادند. 
رزمنـــده‌ای که در این قاب می‌بینیم نوجوانی اســـت با 
چشـــم‌هایی که روایت می‌کنند؛ روایتی از شـــجاعت، 
از تصمیمی آگاهانـــه و از پایبندی به آرمانی والاتر از هر 

دغدغـــه روزگار نوجوانی.
ما از هویت این نوجوان آگاهـــی نداریم. او با جامه‌ای 
نظامی، کلاهخودی بر ســـر، پشـــت خاکریز و مســـتتر 
به خاک و ســـنگ‌ریزه‌ها، نشـــانه‌ای اســـت از آمادگی 
مطلـــق حضـــور و پذیرش مســـئولیتی فراتـــر از توان و 
تجربه. در دســـت‌های کوچک اما مصمم او، خشـــاب 
اســـلحه‌ای قـــرار دارد و پیـــش پـــای او، جعبـــه‌ای پر از 
مهمات فشـــنگ. امـــا بیـــش از هر چیز، چشـــم‌های 
اوســـت کـــه مـــا را بـــه ژرفـــای ایـــن تصویـــر می‌بـــرد؛ 

چشـــم‌هایی که میـــان کودکی و بزرگـــی، میان 
معصومیـــت و قهرمانـــی معلق‌انـــد و با این 

حال تحکمـــی شـــگفت‌انگیز دارند.
در حقیقت، چشـــم‌های رزمنده نوجوان 
مهم‌تریـــن عنصر ایـــن تصویرند. نگاهی 
مســـتقیم بـــه دوربیـــن، امـــا نه از ســـر 

بی‌حوصلگی یا خستگی، بلکه از جنس 
نوعـــی آرامـــش عمیـــق و اعتمادبه‌نفس. 

»ویلیـــام شکســـپیر« در نمایشـــنامه ‌ای می‌­
گوید: »چشـــم‌ها، دریچه‌هایـــی رو به‌ روح‌اند.« 
در اینجا، نگاه آرام و اندیشمند رزمنده نوجوان 
به لنـــز دوربین و نیـــز تماشـــاگر تصویر دوخته 
شده اســـت؛ چنان اســـت که او در آن لحظه، 
وزن تاریخ را بر دوش خود احســـاس می‌کند. 
این نگاه، بیـــش از هر تصویر دیگـــری، بیانگر 
یـــک حقیقت اســـت: قهرمانی، نوعـــی آگاهی 
عمیـــق، پذیـــرش خطر و وفـــاداری بـــه آرمان­

‌هایی‌ســـت کـــه قلـــب انســـان را بـــه جنبـــش 
وامی‌دارند. این نـــگاه، گویی پیامـــی جهانی دارد: 

»من اینجا هســـتم، آگاهانه، داوطلبانـــه، و با افتخار.« 
در این نـــگاه، چیزی از ترس دیده نمی‌شـــود. آنچه در 
تصویـــر ثبت شـــده، چشـــمانی اســـتوار و مطمئن‌اند. 
همین نگاه اســـت که این نوجوان را از »ســـوژه‌ جنگ« 

به »قهرمـــان جنگ« بـــدل می‌کند.
 

فراتر از جنگ؛ فلسفه‌ حضور، آگاهی و انتخاب
نخســـتین پرسشـــی کـــه ایـــن تصویـــر برمی‌انگیـــزد، 
پرســـش از »انتخاب« اســـت؛ بازتابی فلسفی از پیوند 
میـــان زمـــان، تصمیم و اقـــدام. نوجـــوان در نقطه‌ای 
ایســـتاده کـــه گـــذرگاه بلوغ اســـت، و جنگ بـــه مثابه 
آزمونـــی بیرونـــی، او را به درون خـــود هدایت می‌کند؛ 
جایـــی کـــه هر لحظـــه، آگاهـــی از مـــرگ و زندگـــی، از 
ترس و امید، از خطر و عشـــق، در او شـــکل می‌گیرد. 
امـــا او راه خـــود را برگزیده اســـت و با انتخـــاب خود، 
نه فقط مســـیر فـــرد خود را رقـــم زده، بلکـــه نمادی از 
مقاومت و پایبندی به ارزش‌های انســـانی شده است؛ 
ارزش‌هایـــی که فراتر از زمان و مکان و فراتر از ســـن و 

ســـال ماندگار می‌شـــوند.
این انتخـــاب، وجهی وجـــودی دارد و قائـــم به حضور 
اســـت. او در مواجهـــه بـــا پوچـــی و تهدیـــد یک مرگ 
ســـاده، با حضور آگاه خود معنایی نـــو برای زندگی‌اش 
می‌ســـازد. ماهیـــت حضـــور او دقیقـــاً در همین نقطه 
تعریـــف می‌شـــود: آنکه میـــان ماندن و رفتـــن، میان 
آســـایش و خطـــر، رفتـــن بـــه ســـوی خطـــر را آگاهانه 

برمـــی گزیند.
اگر مـــا قهرمانـــی را صرفـــاً در چهارچـــوب جنگ معنا 
کنیـــم، آن را به‌غایت تقلیـــل داده و محدود کرده‌ایم. 
قهرمانـــی این نوجـــوان، فراتر از جنگ اســـت. او نماد 
انســـانی اســـت کـــه در دل هـــر تهدیـــد می‌توانـــد بـــا 
انتخـــاب آگاهانـــه ارزش‌هایـــی چون عشـــق به وطن، 
وفـــاداری به آرمـــان و آمادگی برای فـــداکاری را محقق 
کنـــد. چنین صورتی از قهرمانی، جهانشـــمول و پایدار 
اســـت: هر جا که انسانی با عشـــق و اراده، مسئولیتی 
ســـنگین را بر دوش بگیـــرد، همـــان روح قهرمانانه را 

می‌تـــوان یافت.
در پس‌زمینـــه، دیگـــر رزمنده‌هـــا در موقعیت‌هایـــی 
متفاوت دیده می‌شـــوند. آنان سنگر گرفته، در انتظار 

در پس این 
قاب، خاک و 

سنگ‌ریزه‌ها و 
ادوات نظامی، 
همگی بدل به 

بخشی از صحنه‌ 
نمایش بزرگ 

زندگی می‌شوند؛ 
صحنه‌ای که در آن 

کودکی و بزرگی، 
ترس و شهامت، 

عشق و خطر با 
هم می‌آمیزند. 

رزمنده نوجوان، 
با نگاهی آرام و 

دست‌هایی آماده، 
به ما یادآوری 

می‌کند که حتی 
در دل دشوارترین 

شرایط، انسان 
می‌تواند با انتخاب 

و اراده نقش خود 
را ایفا کند؛ نقشی 

که نه فقط برای 
خود، بلکه برای 

همه مفهومی والا و 
ماندگار است

این قاب، سرشار 
از نشانه‌ها و 

نمادهاست. 
دست‌های 

نوجوان، مشغول پر 
کردن خشاب‌اند. 

این یک حرکت 
به ظاهر ساده، 

اما سرنوشت‌ساز 
است. در دل هر 

گلوله‌ای که او 
در خشاب جای 

می‌دهد، نه فقط 
قدرت آتش، بلکه 
معنای مقاومت و 
دفاع نیز نهادینه 

می‌شود

یادداشت

علیرضا پیروزان

نویسنده و منتقد ادبی

اولین عملیات نیروی دریایی ارتش

اولین عملیـــات نیروی دریایی ارتش جمهوری اســـامی ایران بـــا نام عملیات 
مروارید 7 آذر 1359 انجام شـــد که طی آن با انهدام دو سکوی »البکر و الامیه« 

صادرات نفت رژیم بعث از دریا صفر شـــد.‌

اولین موشک شلیک شده از ایران

اولیـــن موشـــک ایـــران، با نـــام »اســـکادB« بـــرای مقابله بـــه مثل بـــا حملات 
موشکی دشـــمن بعثی به شـــهرهای کشـــورمان، ســـاعت 2 و 40 دقیقه بامداد 

21 اســـفند 1363 به پالایشـــگاه کرکـــوک عـــراق اصابت کرد.

اولین عملیات دریایی سپاه پاسداران

اولین عملیات دریایی ســـپاه پاســـداران در خلیج فارس، با نام »کربلای 3« در 
شـــهریور مـــاه 1365 و با هدف انهدام ســـکوهای نفتی البکـــر و الامیه و کاهش 

توان اقتصادی و نظامی عراق انجام شـــد.

اولین پیروزی بزرگ

اولیـــن پیـــروزی بـــزرگ ایـــران در جنـــگ تحمیلی هشـــت ســـاله، عملیـــات »ثامن 
الائمه)ع(« بود که 5 مهرماه 1360 و با حضور لشـــکر 77 پیاده ارتش و نیروهای سپاه 

و بســـیج مردمی  اجرا شـــد که توانســـت محاصره آبادان را درهم بشـــکند.

 وزن تــــــــاریـــــخ
در قاب رزمندگی

فرمـــان، یا در حـــال آماده‌ســـازی مهمـــات نبردند. اما 
نوجوان مـــا نه فقـــط در مرکز قاب، بلکـــه مرکز روایت 
قهرمانـــی اســـت. او نمونـــه‌ای زنـــده از شـــعور انتخاب 
اســـت؛ انتخابـــی کـــه کودکـــی او را بـــا بهـــای تجربه‌ای 
پرمعنـــا آمیختـــه اســـت. در هـــر خط و چیـــن صورتش 
می‌تـــوان فهمیـــد کـــه ایـــن تجربـــه، گرچه ســـنگین او 
را نشکســـته اســـت، بلکـــه بـــه او هویتی تازه بخشـــیده 
اســـت؛ هویتـــی کـــه در آن دلیـــری، اعتمادبه‌نفـــس و 
حس مســـئولیت با غـــرور و افتخـــار درهـــم تنیده‌اند. 
غـــرور در قامت او مـــوج می‌زند؛ غروری کـــه از درون او 
سرچشـــمه می‌گیرد و غروری که محصـــول درک عمیق 
ارزش انتخاب و مســـئولیت اســـت. نوجوانی که از ســـر 
شـــور و عشـــق به جبهه آمده، نه از ســـر اجبار و بلکه با 
اختیار، مســـیر دشـــوار دفاع از وطن را پذیرفته اســـت.
صورت نوجـــوان، هنوز سرشـــار از لطافت و معصومیت 
کودکـــی اســـت. گونه‌های صاف، چشـــمانی درشـــت و 

صادق و نگاهی که بازتابی از شـــگفتی و آرامش اســـت. 
همین چهـــره امـــا، در ترکیب بـــا اونیفـــورم نظامی، با 
خـــاک و مهمـــات، جلـــوه‌ای دیگـــر می‌یابـــد: جلوه‌ای 
از بزرگـــی. ایـــن تلفیق، زیبایی‌شناســـی خاصـــی دارد؛ 
آن زیبایی‌شناســـی کـــه قهرمانـــی را نـــه در جدایـــی از 

معصومیـــت، بلکـــه در پیونـــد با آن نشـــان می‌دهد.
قهرمانی ایـــن رزمنده از آن روســـت کـــه نوجوانی خود 
را نفـــی نکـــرده، بلکـــه آن را با شـــجاعت و مســـئولیت 
درآمیخته اســـت. نـــگاه او، نگاه کســـی اســـت که هنوز 
جهان را بـــا تازگی می‌بینـــد، اما این تازگی را در مســـیر 
وفاداری بـــه آرمان‌ها هدایت کرده اســـت. بـــه چهره و 
چشمان او نگاه کنید: چهره‌ او، به دور از هرگونه اغراق 
و هیاهو، آرام اســـت. اما آرامی او سرشار از هیجان‌های 
درونی اســـت؛ هیجان‌هایی کـــه از درک اهمیت لحظه 
و ســـنگینی نقـــش او سرچشـــمه می‌گیرنـــد. او هنـــوز 
نوجوان اســـت، امـــا در همیـــن نوجوانی یـــک قهرمان 

چیز پنهان نیســـت و مـــرگ و زندگـــی در عریان‌ترین 
شـــکل خود پیش روی ماســـت.

هنـــر یعقـــوب‌زاده، در گزینـــش لحظـــه و در برقراری 
پیونـــد میان فـــرم و محتواســـت. او لحظـــه‌ای را ثبت 
کرده کـــه نوجـــوان، درســـت در میانـــه‌ کار پـــر کردن 
خشـــاب بـــه دوربین نـــگاه کرده اســـت. ایـــن تقاطع 
میان عمـــل )آمادگی جنگی( و نگاه )آگاهی فلســـفی( 

اســـت که تصویـــر را جاودانـــه می‌کند.
هیجـــان در ایـــن عکـــس، نـــه در حرکـــت ســـریع یا 
انفجار، بلکه در تضاد و ســـکونش نهفته است:رزمنده 
نوجـــوان، در وقفـــه و تمرکز، خشـــاب را پـــر می‌کند. 
همین لحظـــه‌ »عـــادی« در دل جنگ، بـــار عاطفی را 
به اوج می‌رســـاند. او با صلابت نشســـته، سلاحش را 

آمـــاده کـــرده و بی‌پروا بـــه لنز نـــگاه می‌کند.
ایـــن تصویـــر تنهـــا یک ســـند تاریخـــی نیســـت، بلکه 
تبدیـــل بـــه حافظـــه جمعـــی و اســـتعاره‌ای جهانـــی 
می‌شـــود. کاری که یعقوب‌زاده اســـتادانه انجام داده، 
نه صرفـــاً ثبت واقعیـــت بیرونـــی، بلکه ایجـــاد ضربه‌ 
عاطفـــی و اخلاقی اســـت کـــه مخاطب را به پرســـش 
وا‌می‌دارد:مســـئولیت ما در برابر حضـــور این نوجوان 

در خط مقـــدم جنگ چیســـت؟
ایـــن ترکیـــب از فرم مســـتند، بافت زمخـــت محیط، 
نور ســـخت و نگاه خیره‌ نوجوان، عکســـی ساخته که 
فراتـــر از زمان و مکان خود می‌ایســـتد و بـــه یک نماد 

بصری مقاومت انســـانی بدل می‌شـــود.

فرجام: جاودانگی در نگاه یک نوجوان
رزمنـــده نوجـــوان تصویر مـــا، داســـتانی از قهرمانی را 
روایـــت می‌کنـــد کـــه نـــه در میـــدان افتخـــارات پس 
پرتپـــش  لحظه‌هـــای  همـــان  در  بلکـــه  جنـــگ،  از 
آماده‌ســـازی و صبـــر شـــکل می‌گیـــرد. ایـــن تصویـــر، 
نماد یک نســـل است؛ نســـلی که با آگاهی و عشق، به 
جبهه رفتند تا از ســـرزمین و آرمان‌هایشـــان پاسداری 
کننـــد. از این رو ایـــن تصویر، بیش از آنکـــه صرفاً یک 
عکس جنگی باشد، ســـندی از روح جاودانگی است؛ 
نوجوانـــی که بـــا اختیار خـــود، میان کودکـــی و مرگ، 
راه جاودانگـــی را برگزیـــده اســـت. او در نگاهـــش، در 
دســـتهایش و در حضورش، بدل به تجسمی از معنای 

انتخاب، شـــجاعت و ایمان می‌شـــود.
ســـادگی،  عیـــن  در  یعقـــوب‌زاده  آلفـــرد  عکـــس 
عمیق‌ترین پرســـش‌های هســـتی شـــناختی را پیش 
روی مـــا می‌گـــذارد: جاودانگی چیســـت؟ شـــجاعت 
چگونه معنا می‌شـــود؟ آیا ســـن و ســـال مانع قهرمان 
بودن اســـت؟ پاســـخ نوجوان در این لحظه، پاســـخی 
اســـتوار و روشـــن اســـت کـــه درس بزرگـــی بـــه همه 
می‌دهـــد: جاودانگـــی و قهرمانـــی بیـــش از هـــر چیز 

دیگـــری، انتخابـــی آگاهانه اســـت.
در پـــس ایـــن قـــاب، خـــاک و ســـنگ‌ریزه‌ها و ادوات 
نظامـــی، همگی بـــدل به بخشـــی از صحنـــه‌ نمایش 
بـــزرگ زندگی می‌شـــوند؛ صحنه‌ای کـــه در آن کودکی 
و بزرگـــی، تـــرس و شـــهامت، عشـــق و خطـــر بـــا هم 
آرام و  بـــا نگاهـــی  می‌آمیزنـــد. رزمنـــده نوجـــوان، 
دســـت‌‌هایی آمـــاده، بـــه مـــا یـــادآوری می‌کنـــد کـــه 
حتـــی در دل دشـــوارترین شـــرایط، انســـان می‌تواند 
با انتخـــاب و اراده نقـــش خود را ایفا کند؛ نقشـــی که 
نـــه فقط بـــرای خود، بلکه بـــرای همـــه مفهومی والا و 

ماندگار اســـت.
ایـــن تصویـــر در نهایـــت چیـــزی فراتـــر از یـــک لحظه 
جنگی را بـــه نمایش می‌گذارد؛ داســـتان انســـانی که 
در مواجهـــه بـــا خطر، نـــه فـــرار می‌کند و نه تســـلیم 
می‌شـــود، بلکـــه می‌ایســـتد، مـــی اندیشـــد، آمـــاده 
می‌شـــود و با عـــزّت و افتخار، قـــدم در راهی می‌گذارد 
کـــه بســـیاری از بزرگســـال‌ها، حتـــی بـــه رغـــم تجربه 
بســـیار، تـــوان عبـــور از آن را ندارند. او نمـــاد دلیری و 
قدرت درونی اســـت؛ نمادی از نســـلی که با عشـــق به 
وطـــن، بـــه میدان‌های دشـــوار می‌رفتنـــد و در همان 
مســـیر، بزرگ‌ترین درس‌های زندگـــی را می‌آموختند.
نـــه در  ایـــن نوجـــوان،  در انجـــام، ماهیـــت حضـــور 
پیروزی‌هـــای بـــزرگ یـــا تاریخ‌نگاری‌های رســـمی، بلکه 
در لحظه‌های ســـکون و بی‌صدایی، در نـــگاه و آرامش 
او، در تصمیـــم و آمادگی، در درک و پذیرش مســـئولیتی 
که انتخاب کرده اســـت، نمایان می‌شـــود. او، نمونه‌ای 
از انسانی است که با شـــور دلدادگی و انگیزه‌های والای 
انســـانی، نه فقـــط در میدان جنـــگ، بلکـــه در تاریخ و 
خاطره‌هـــا مانـــدگار می‌شـــود. و شـــاید همیـــن تصویر 
اســـت که ما را وا می‌دارد حتی بـــرای لحظه‌ای کوتاه، در 
ســـکوت و تحســـین، با غرور و هیجان، به چشـــم‌های 
ایـــن نوجـــوان نـــگاه کنیـــم و بپرســـیم: چه معنـــا دارد 
شـــجاعت، انتخاب و وفـــاداری، وقتی کـــه همه چیز در 
برابر ما قد علم می‌کند؟ او، پاســـخ این پرســـش است؛ 
تجســـم قهرمانی که از کودکی می‌گـــذرد و به جاودانگی 
می‌رســـد. و چنیـــن اســـت که ما، بـــا گذشـــت دهه‌ها، 
همچنان در برابر این قاب می‌ایســـتیم، به چشـــم‌های 
نوجوان خیره می‌شـــویم و با غـــرور و احترام می‌گوییم: 

»این اســـت چهـــره و تصویر یـــک قهرمان.«

تمام‌عیـــار جای گرفته اســـت؛ کســـی که بـــا انتخاب 
خـــود، میهـــن را در اولویت نهاده و با هـــر نفس، با هر 
لحظـــه‌ آماده‌ســـازی مهمـــات، با هـــر نـــگاه و تصمیم، 
بـــا ماهیتی فلســـفی عمیقـــاً بـــه ارزش آزادی و زندگی 
پایبند مانده اســـت. نـــگاه او به دوربین، نـــگاه مغرور 
و هوشـــمند انســـانی اســـت که از مرگ نمی‌هراســـد، 
بلکـــه با آگاهـــی از مرگ، معنـــای تازه‌ای بـــرای زندگی 
می‌آفرینـــد: زندگی بـــرای دیگران، بـــرای آزادی و برای 

. طن و

دست‌هایی که معنا می‌سازند
نمادهاســـت.  و  نشـــانه‌ها  از  قـــاب، سرشـــار  ایـــن 
دســـت‌های نوجوان، مشـــغول پر کردن خشـــاب‌اند. 
ایـــن یک حرکت بـــه ظاهر ســـاده، اما سرنوشت‌ســـاز 
اســـت. در دل هـــر گلولـــه‌ای کـــه او در خشـــاب جای 
می‌دهـــد، نه فقط قدرت آتش، بلکـــه معنای مقاومت 
و دفاع نیز نهادینه می‌شـــود. جعبـــه‌ مهمات در پیش 
پـــای او، ابزار قدرت اســـت و کولـــه‌ای حجیم بر دوش 
او، نماد بار ســـنگین مســـئولیتی اســـت کـــه به عهده 
دارد. بـــه همین ســـیاق، خـــاک و ســـنگ‌ریزه‌ها نماد 
ســـرزمینی اســـت کـــه او برایـــش می‌جنگـــد و لباس 
خاکـــی نظامـــی، نمـــادی از انطبـــاق و آمادگـــی بـــرای 
حضور در دل خطر و در نگاه دوم و در پشـــت ســـرش، 
همرزم‌هایـــی کـــه نمـــاد پیوســـتگی جمعـــی و روح 

همبســـتگی‌اند.
او بـــا دســـت‌های کوچک اما مصمم خـــود که به دقت 
و آرامش خشـــاب‌ها را آماده می‌کنند، نشـــان می‌دهد 
قهرمانی نـــه در صحنه‌های هیجانی شـــلیک و انفجار، 
بلکه در تداوم و پشتکار روزمره، در بردباری و مراقبت 
از زندگـــی دیگـــران و در آمادگـــی بـــرای وقـــت بحران 
جلوه‌گـــر می‌شـــود. تمـــام ایـــن عناصـــر، در ترکیـــب 
بـــا حضور نوجـــوان، یـــک پیـــام کلـــی می‌دهند:اقامه 
حضـــور نه فقط در فردیت، بلکـــه در پیوند با جمع، با 
زمیـــن، بـــا تاریخ و با آرمان معنا می‌شـــود. این ســـرباز 
نوجوان، کســـی اســـت که بـــا اراده و خرد، بـــه نبرد با 
خطراتـــی که بســـیاری حتی تصورش را هـــم نمی‌کنند 
مـــی‌رود و این دســـت‌ها یادآور آن اســـت کـــه تاریخ با 
جزئیـــات کوچک، بـــا لحظاتی همچون پـــر کردن یک 

خشـــاب، با صبـــر و دقت مدام پیـــش می‌رود.
 

زیبایی‌شناسی تصویر؛ عکاسی به‌مثابه تاریخ
از برجســـته‌ترین عکاس‌هـــای  آلفـــرد یعقـــوب‌زاده 
جنگ اســـت. مهارت او در ترکیب‌بندی، کنتراســـت، 
نورپـــردازی، تنظیم عمـــق میـــدان و لحظه‌گیری، این 
تصویر را به ســـندی تاریخی و هنری بدل کرده اســـت. 
نوجـــوان در مرکز تصویر نشســـته اســـت، درســـت در 
نقطـــه‌ طلایی قـــاب. این جایگیـــری، نـــگاه مخاطب 
را مســـتقیم بـــه او هدایت می‌کنـــد. زاویـــه‌ پایین‌تر از 
ســـطح چشم و نزدیکی دوربین به سوژه، او را برجسته 
و بزرگ‌تـــر نشـــان می‌دهـــد. در پیش‌زمینـــه، جعبـــه‌ 
مهمات باز با فشـــنگ‌های آشـــکار، نشـــانه‌ بی‌واسطه‌ 
خشـــونت جنگ است و دســـت‌های در حال پر کردن 
خشـــاب، ما را بـــه قلب واقعیـــت میدان می‌کشـــاند؛ 
اینجا هیچ خبری از خودآرایی و صحنه‌ســـازی نیست. 
در پس‌زمینـــه، یـــک خـــودروی نظامی و ســـربازهایی 
در حـــال پنـــاه گرفتـــن، قـــاب را کامل می‌کننـــد. این 
لایه‌بنـــدی، عمـــق میـــدان را غنـــی کـــرده و روایتگری 
تصویری را تقویـــت می‌کند. خطوط مـــورب خاکریز و 
بدن‌های خمیده‌ ســـربازها، نگاه را به ســـمت رزمنده 
نوجوان هدایت می‌کنـــد و او را به نقطه‌ تثبیت بصری 
بدل می‌ســـازد. پس‌زمینـــه، با نمای خاکریـــز و حضور 
رزمنده‌‌های دیگـــر، عمق می‌آفریند و نشـــان می‌دهد 
رزمنـــده ‌نوجـــوان- نقطه ثقـــل تصویـــر و در عین حال 

بخشـــی از جمع اســـت، نه جدا از آن.
در مقابل، وضوح بالا در چهره و دســـت‌های نوجوان، 
در برابر پس‌زمینه کمی محو، ســـبب می‌شـــود تمرکز 
مخاطـــب بی‌درنـــگ بـــر او بیفتـــد. ایـــن تکنیـــک بر 
اهمیت فردی او تأکید می‌کنـــد، حتی در میانه‌ جمع.
تصویر به‌ صورت ســـیاه‌ و ســـفید اســـت؛ این تکنیک، 
حـــس تاریخـــی و جدیت لحظـــه را برجســـته می‌کند. 
نبـــود رنگ، نـــگاه مـــا را از جذابیت‌های ســـطحی دور 
می‌کنـــد و بـــه عمـــق چشـــم‌های نوجـــوان و جزئیات 
صـــورت او هدایـــت می‌کنـــد. تضـــاد میـــان ســـن کم 
نوجوانـــی و ســـنگینی بـــار جنگ ‌‌کـــه در کوله‌پشـــتی 
حجیـــم، کلاهخـــود فلـــزی و جعبـــه‌ پـــر از فشـــنگ‌ها 
تجسم یافته اســـت‌ـ تنشی عاطفی و بصری می‌آفریند.
نـــور طبیعی و مســـتقیم بر چهـــره‌ نوجـــوان می‌تابد و 
نگاه او را روشـــن می‌کند. این روشـــنایی، نماد وضوح 
و شفافیت درونی اوست، گویی حقیقت روح او آشکار 
می‌شـــود. در عیـــن حـــال، همین نور ســـخت محیط 
بیابانـــی، بافت خشـــن صحنـــه را دوچنـــدان می‌کند. 
ســـایه‌ها کم و نرم هســـتند، اما شـــدت نور بر خطوط 
چهره‌ رزمنـــده نوجوان و انعکاس روی فلز فشـــنگ‌ها 
تأکیـــد می‌کنـــد. این انتخـــاب، عمـــداً یا ناخـــودآگاه، 
نوعـــی برهنگـــی حقیقت را بـــه تصویر می‌کشـــد:هیچ 

تحلیل نشانه شناختی و زیبایی شناختی عکسی از آلفرد یعقوب زاده

 تصاویر ثبت شده در 8 سال دفاع مقدس 
چه قصه ها که طی قرن ها خواهند گفت
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